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نمونه هايى از مسكوكات ضرب شده در طبرستان
از مرحوم سيدمحمد طاهرى شهاب
به كوشش سيدعلي آل داود

ــگر نامدار مازندرانى، زنده ياد سيد محمد  ــتان، مقاله اى از شاعر و پژوهش ــين پيام بهارس ــمارة پيش در ش
طاهرى شهاب (  م بيستم فروردين 1350 ش) ديده شد كه آن مرحوم ساليان پيش نوشته و چون به چاپ 
ــاهده اين مقاله مرا به ياد نوشتة ديگري  ــت. مش ــريه به چاپ آن اقدام كرده اس آن توفيق نيافته بود، آن نش
ــده در مازندران  ــكه هاي ضرب ش ــال پيش در مورد س ــادروان انداخت كه وي آن را حدود چهل س از آن ش
ــت، اما روان شاد حبيب يغمايي تا سال آخر  ــته و براي چاپ به مجله يغما فرستاده بوده اس ــتان نگاس و طبرس
ــد. پس از تعطيلي مجله يغما، پاره اي از  ــي)، موفق به درج آن در مجله نش ــار مجله فوق (1357 شمس انتش
ــده يا آنها را كه ناتمام چاپ شده بودند، به من سپرد تا در آينده در جايي چاپ كنم. از  ــته هاي چاپ نش نوش
ــتجو در اوراق خود آن را يافتم و براي چاپ به نشريه   ــهاب بود كه با جس جمله آنها مقاله مرحوم طاهري ش

پيام بهارستان تقديم مي دارم.  يكم مردادماه 1390، 

ــرزمين خرم و سبز مازندران را تشكيل مي دهد، از نظر آثار  ــمتي را كه س نواحي  جنوبي درياي خزر، قس
قديم بسيار قابل ملاحظه و تمدن آن از عصر حجر و مفرغ شروع گشته است و آثار پيش از تاريخ آن بدون 
ــايي آثار كهن  ــت. علت العلل عدم شناس ــت نخورده باقي مانده اس وقفه تا به امروز در دل خاك پنهان و دس
ــتاني را در ساية شاخ و برگ  هاي  ــت كه خرابه هاي باس ــرزمين در بدو امر، وجود جنگل  هاي انبوه اس اين س
ــانده و از انظار كاوش گران مخفي نگاه داشته. در ثاني به  واسطه راه  هاي صعب العبور كوهستاني، اين  خود پوش
ــايد، در نقاط مختلف  ــترس غارت گران به  دور مانده. در ثالث آن چنان  كه  بايد و ش گنجينه هاي قديمي از دس
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اين نواحي، كاوش منظم علمي و رسيدگي كامل نشده است.
در سال  هاي 1310 و 1311 ش، حفاري  هاي مختصري توسط پروفسور آرن سوئدي( ARN – PROF) و 
ويلسون (VULSIN) در شاه تپه و تورنگ تپه استرآباد انجام يافته كه بسيار رضايت بخش است و اشيائى  كه 
از دل خاك بيرون كشيده شده، امروزه زيب موزة ايران باستان و ساير موزه هاى جهان است. با اين حال در 
ــتانى و جلگه مازندرانى و گرگان و گيلان كه بر حسب تصادف، مبادرت به حفر زمين  بعضى از نقاط كوهس
ــخم، ساختمان، جاده و غيره به  وسيله اشخاص صورت مى گيرد، آثار بسيار جالبى از ظروف سفالى  جهت ش
به اشكال مختلف به رنگ خاكسترى يا سرخ و منقوش يا ساده و ابزار، اسلحه و آلات مختلف برنزى و سكه 

به  دست مى آيد كه از لحاظ تاريخى بسيار پربها هستند. 
ــتانى را كه از دل خاك برآورده اند، در كتاب  ــياء باس ــوط اين گونه اش ــطور، شرح مبس ــندة اين س نويس
ــور ايران منتشر به سال 1337 ش  ــيزدهم سالنامه كش ــال  س گنجينه هاى تاريخى مازندران كه ضميمه س
است، به چاپ رسانيده و در اين مقاله به ذكر مسكوكات ضرب شده در طبرستان كه تاكنون به  دست آمده، 

مبادرت و براى اطلاع از چگونگى ساير اشياء مكشوفه، طالبين را به كتاب مذكوره احالت مى نمايد.
ــجرة انساب مفصلى از تمام سلسلة پادشاهان طبرستان  ــتى مورخ آلمانى در كتاب نام  هاى ايرانى، ش يوس
ترتيب داده و ذكر اسپهبد خورشيد اول را در فهرست خود آورده است. او مى گويد سكه هاى اسپهبد خورشيد 
اول، از جمله قديمى ترين سكه هاى ضرب طبرستان است كه تا اين تاريخ به  دست ما رسيده است. پيش از 

سكه اين اسپهبد، از اسپهبدان و سلاطين مازندران، سكه اى كشف نگرديده. 
ــيد محمدعلى جمالزاده، در صفحه 35 تاريخ روابط روس و ايران مى نويسد: در  ــمند نامى معاصر، س دانش
اين اواخر پاره اى از سكه هاى قديم مازندرانى به اسم اسپهبد خورشيد به  دست آمد كه در سال هاى 60 ، 61 
ــوم ساسانى حساب مى نمايند)  ــتن يزد گرد س و 64 طبرى (اين تاريخ را منجمين طبرى از روز برتخت نشس
كه مطابق با سال  هاى 90 ، 91 و 94 ه  .ق ضرب شده است؛ لذا بعضى از فضلاى اروپا قايل شده اند كه در 
ــيد نام) دو نفر بوده اند كه يكى به اسم خورشيد اول و دومى خورشيد دوم  ــپهبدان آل  دابويه (خورش ميان اس
ــند. اين اسپهبد خورشيد پسر دادمهر از جمله  ــپهبد خورشيد پسر (دادمهر) مى شناس ــت كه او را همان اس اس
سلاطين آخرى دودمان آل دابويه است كه به  علت اسيرشدن زن و فرزندانش به  دست تازيان در سال 144 

ه. ق، زهر خورد و هلاك شد.
ــكه اى از حسن بن زيدبن محمدبن  ــى، در كتاب كاسپيا ذكرى از ضرب س ــمند روس برنهارد دارن. دانش
ــهور به داعى الكبير، سرسلسلة سادات زيدى  ــن بن زيدبن حسن بن على بن ابيطالب، مش ــمعيل بن حس اس
علوى كه از سال 250 تا سوم رجب سال 270 ه. ق در مازندرانى سلطنت كرده نموده، مى نويسد: در نواحى 
آبسكون، سكه هايى امروزه پيدا شده كه تاريخ ضرب آنها مقارن با فرمان روائى داعى الكبير است و در كنار 
ــوا و ان االله على نصرهم لقدير»كه  ــت:«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلم ــكوكات، اين آيه منقوش اس اين مس
تفسير آن از اين قرار است: اذنى داده شد كه به كسانى كه طرف تاخت و تاز بودند كه جنگ كنند، زيرا كه 

ظلم به آنها شده بود و خدا آنان را فاتح خواهد كرد.
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ــت كه نقش اين آيه روى سكه هاى آن زمان، به علت  ــى را عقيده براين اس ــت كونيك. مورخ روس ارنس
ــتان براى تشجيع مردم جهت  ــواحل جنوبى بحر خزر با فرمانروايان طبرس ــتين حملات روسان به س نخس
ــكه ها در فرح آباد مازندران نيز چند سال قبل به  ــت. از اين نوع س ــده اس مقابله و متقاتله با كفار منقوش ش

دست آمده است.
ــك) مازندران  ــاى خلفا در دهكدة (هرت ــد: در دوره ه ــلامى مى نويس ــى زيدان. در تاريخ تمدن اس جرج
ــتان» را هم  ــكوكات را به خط پهلوى به نام امراى بومى آنجا ضرب و نام «تايورس ضرابخانه اى بود كه مس

نقش مى كردند.
ــازى روستاى شاه آباد زيد واقع در هفده كيلومترى شرق شهر سارى،  ــال 1337 ش، ضمن جاده س در س
از كناره يك تپه خاكى ب نام «پلنگ تپه»، مقدارى مسكوك نقره در يك ظرف سفالى به  دست آمد كه 129 
ــتان شد. اين سكه ها متعلق به  دورة ساسانى و بعضى از حكمرانان عرب بود  عدد آن تحويل موزة ايران باس
ــكه ضرب آمل ديده  ــهرهاى مختلف ايران ضرب گرديده بود و از ميان آنها، هفده عدد س كه در نواحى و ش
شد كه در عصر خسرو دوم ساسانى كه از سال 590 تا 628 ميلادى سلطنت كرده است، در آمل ضرب شد 
ــخصات كامل آنها به مقاله خانم ملك زاده بيانى در شماره سوم  ــكوكات و مش (براى ملاحظه نقش اين مس

و چهارم مجله باستان شناسى منتشر سال 1338 ش مراجعه شود.)
ــات فراغتم در ايران»  ــتن اوق ـــ. ل. رابينو در ضمن مقاله محققان ه اى كه به عنوان« چگونگى گذش ه
ــال 3 مجله روزگار نو چاپ لندن نوشته، مى گويد: در شهر رشت شنيدم كه در  ــمارة چهارم از س مندرج در ش
ــتاب تمام بر اسب سوار شدم و دو  ــكور در ناحية پيروند، دفينه اى كشف شده است. پس با ش ــتان اش كوهس
ــكوكات طلا را به وزن نقره و مسكوكات  ــيدم، گفتند كه زرگرى مس روز راه پيمودم، ولى چون به مقصد رس
ــكه نقره ضرب لاهيجان،  ــت. كدخدا دوازده س نقره را به وزن مس از اهل ده خريده و همه را آب كرده اس
لشت نشاء، كرجيان، كليجان، تيماجان و چالوس به من داد كه بر آنها نام شاه اسماعيل صفوى نقش بود.

ــتان موجود است كه بر يك طرف آن  ــكه اى ضرب طبرس ــتانة حضرت معصومه (ع) قم، س در موزة آس
ــت. در  كلمة طيبه «لااله الا االله» و در طرف ديگر نام «طغا تيمورخان خلداالله ملكه 742 هـ.» منقوش اس
ــال 1316 ش ضمن پى كنى كارخانه برنج كوبى شهر نكاه واقع در چهار فرسنگى قسمت شرقى سارى،  س
ــاه افشار كه ضرب اشرف البلاد به شهر كنونى بر آن منقوش بود، به  دست آمد كه معلوم  كلنگ به نام نادرش
ــمت جنوبى نكاه، آثار قبور باستانى ديده مى شود كه در آنها اشياء سفالى  ــد به  كجا بردند. در تپه هاى قس نش
ــود آن هم  ــته يا خارج مى ش ــت حفاران ناآگاه افتاده يا شكس و مفرغى به وفور يافت مى گردد و اغلب به  دس
بثمن سخنى نزد نويسنده: يك قطعه سكه نقره اى متعلق به شاه اسماعيل سوم، آخرين فرد خاندان صفوى 
ــترآباد، اشرف و سارى اقامت داشت، موجود است كه بر يك طرف آن  ــال 1163 تا 1169 ه. در اس كه از س
ــارى» و بر پشت آن نوشته شده: «لااله الااله  ــته شده:« بندة شاه ولايت اسمعيل ضرب دارالسلطنه س نوش

محمد رسول اله على ولى االله».
در كلكسيون مسكوكات ضرابخانة ايران، سكه اى از ابراهيم شاه افشار (1161 – 1162 هـ ) موجود است كه 
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روى آن نوشته شده« السلطان ابراهيم» و پشت سكه اين عبارت نقش است: «خلداالله ملكه ضرب استرآباد».
سكه اى از آقا محمدخان در ضرابخانة ايران است كه روى آن چنين نقش است:

از سكة اما به حق صاحب الزمان شد آفتاب و ماه و زر و سيم در جهان   
بر پشت سكه نوشته اند: در بالا«يا محمد» در پايين «ضرب مازندران مورخ 1197 هـ ».

ــاهزاده ملك آرا: محمدقلى ميرزاى ملك آرا متخلص به خسروى، فرزند فتحعلى شاه  ــكة نقره اى از ش س
ــارى،  ــهر س ــال 1205ه. ق در ش ــت و در س ــلطنت برخاس حاكم مازندران، پس از مرگ پدرش به داعيه س
ــتعجل آرزويى بيش نبود  ــود و آن را رواج داد، ولى اين دولت مس ــكوك به نام خود نم ــه ضرب مس ــدام ب اق
ــلطان محمدقلى» در پايين  ــكه اين عبارت منقور است:«الس ــراره اش به زودى خاموش گرديد. روى س و ش
ــت: «االله و محمد و على». در پايين «1250 ه. ق».  ــارى». بر پشت سكه نوشته اس ــلطنه س «ضرب دارالس
ــن ميرزاى ابوالملوكى،  ــكه را در اوان طفوليت نزد شاهزاده محس ــطور يك قطعة از اين س ــندة اين س نويس
نوادة محمدقلى ميرزاى ملك آرا در سارى ديده بود كه به اندازة پنج ريالى نقرة زمان ما و به  خط نستعليق 
ــيار زيبايى منقوش بود. دربارة اين سكه، معصوم على شاه، نايب الصدر شيرازى، در كتاب طرايق الحقايق  بس
ــد: محمدقلى ملك آرا بعد از وفات خاقان، به خيال استقلال، چند روزى در  ذكرى به ميان آورده و مى نويس
طبرستان كرّ و فرى كرد و سكه به نام خود زده و بالاخره شاهنشاه مبرور، محمدشاه، او را به همدان گسيل 

فرمود و املاك او جزو خالصة سلطنتى گرديد.


